
 

3ـ36 /0232تابستان/(23)پياپي3ه/شمارمدووبيستهايارتباطي/سالفصلنامهپژوهش

Quarterly Journal of Communication Research, 2015, Vol. 22, No. 2 (82), 9-26 
1 

های داستانی بر اساس رویکرد ساختارگرایی و  تحلیل روایت در فیلم

 (کور   نمونه موردی: فیلم داستانی نقطه) پساساختارگرایی

 *فرد علیرضا خوشگویان، مهرزاد بهمنی 
 

 چکيده

انـدبـهعنـوانرانـرسازيشدهدنيايواقعيهستندکهتوانسـتههايشبيههايداستانينمونهفيلم
،هـاپنداري،الگوهـا،ارزشسازيبهدليلسازوکارهمذاتمحبوبشناختهشوند.اينقالببرنامه

دهـدوهايمختلـفتحـتتـرثيرقـرارمـيهايمخاطبانرادرحوزههاوديدگاههنجارها،نقش
هايارزشيواخلاقيدرمايهبهعنوانمحمليبراياثرگذاريبرمخاطبوتزريقمفاهيمودرون

د؛شوهايآنهاکسبميهايداستانيازروايتشود.بخشيعظيميازمحبوبيتفيلمنظرگرفتهمي
کنندازروشالقايمستقيمپيامبـهمخاطـبفاصـلهبگيرنـدوسازانکمکميهابهبرنامهروايت

ضمنجلوگيريازدلزدگيمخاطب،رسانهرادررساندنبهاهدافکـلانخـوديـاريرسـانند.
هابايدموردتحليلگيري،عناصرسازندهومفاهيمصريحوضمنيروايتبههميندليلنحوهشکل

تحقيـقکيفـيايـنامکـانرابـرايشناسيبهعنواننوعيروشعلميقرارگيرد.رويکردروايت
کليازمتنارائهيکندوتفسيرهاينهفتهدرمتنرااستخراجسازدکهواقعيتپژوهشگرفراهممي

وهـايسـاختاريکـوربـهدليـلويژگـيبراياينمنظوردراينمقاله،فيلمداستانينقطه دهد.
رنت(،معانيصريحمحتواييتحليلشدهاست؛علاوهبرمعرفيساختارسازندهفيلم)الگويررار

وضمني)الگويبارت(کهدرروايتفيلمگنجاندهشده،استخراجگرديدهاست.


 فرماليسمروسي،ساختارگرايي،پساساختارگرايي،رراررنت،رولانبارتها:کليدواره

                                                      

 نويسنيه مسئول: کارشناس ارشي ارتباطات، پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار صياوسيما 

Email: mehrsa.Bahmani@gmail.com 

 پژوهش و سنجش افکار صياوسيماگيري، دانشگاه علامه طباطبايي، پژوهشگر مرکز  * دانشجوي دکتراي سنجش و انيازه

 21/12/94پذيرش نهايي:        1/11/94تجييي نظر:        42/0/94تاريخ دريافت: 



01  0493تابستان ( / 22)پياپي  2م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 مقدمه 

هـا و اابليـت درگيـر کـردن مخاطـب در       گيري از روايت ي داستاني به سبب بهرهها فيلم
اي و از  هــاي رســانه هــاي داســتان، همــواره از اثرگــذارترين فــرم حــوادو و شخصــيت

سازي براي اثرگذاري بر مخاطـب و تزريـق مفـاهيم مـورد      هاي برنامه ترين االب مناسب
کـار   ها بـه  هايي که در اين فيلم ي. روايتشون نظر سياستگذاران ارتباطي در نظر گرفته مي

تواننـي   روني، علاوه بر کارکردهاي فردي در حـوزه روانـي و رفتـاري مخاطـب، مـي      مي
انگيـز سـازنيس سياسـتگذاران رسـانه بـه       بـر  جامعه بيروني را نيز دستخوش تغييرات تأمل

هـاي   تواننـي موضـوع   اني زماني که توجه مخاطب به نمايش جلب شي، مـي  خوبي وااف
اخلااي، تبليغاتي، الهام بخش يا تهييجي را به مخاطب انتقال دهني و از اين رهگـذر بـه   

کارگيري ابـزاري بـراي شناسـايي     شيه خود نايل شوني. بنابراين، به اهيا  از پيش تعيين
هـا اابـل توجـه خواهـي بـود. آنچـه        هـاي داسـتاني از روايـت    گيري فـيلم  سازوکار بهره

شناسي به عنوان روش تحقيـق علمـي    رساني، روايت ينه ياري ميپژوهشگر را در اين زم
است. به طور کلي اين روش زمينه را براي بررسي کيفي و تحليل متـون، بـا اسـتناد بـه     

 کني.   خود متن و اجزاي سازنيه آنها فراهم مي

هاي تحليل روايت نه تنها امکـان نقـي و تحليـل علمـي      شناخت روايت و چارچوب
کني سـاختار و مناسـبات درونـي     آورد و کم  مي داستاني را فراهم مي داستان و عناصر

متن شناسايي شود، بلکـه بـه آفريننـيه داسـتان نيـز در فراينـي آفـرينش داسـتان يـاري          
کوشي ضمن تشريح کـاربرد تحليـل روايـت در     رساني. بر همين اساس، اين مقاله مي مي
ر ايـن حـوزه، بـه طـور کـاربردي      ترين الگوي مطـر  د  هاي داستاني و معرفي مهم فيلم
جـان لـي   »که به کارگرداني  1نقطه کوراي را نيز تحليل کني. به همين منظور، فيلم  نمونه
سـاخته شـيه، بـه     3مايکل لـويس « 4: تحول بازينقطه کور»و بر اساس کتاب « 2هنکاگ

عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردييه استس زيرا از نگـاه راوي بـه تصـوير کشـييه     
تـوان دو مفهـوم    الگوهاي مختلف تحليل روايت بر آن اابـل اعمـال اسـت و مـي     است،

داستان و روايت را در آن مقايسه کرد. به اين ترتيب، پژوهش حاضـر بـا انتخـاب فـيلم     
 و روايـت را بـر اسـاس الگـوي ژرار ژنـت       سعي بر آن دارد، سازوکار تحليل نقطه کور

                                                      

1. The blind side       2. John Lee Hancok       3. The blind side: evolution of a game 

4. Michael Lewis 
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از درون خـود، مـورد اوـاوت و ارزيـابي اـرار      رولان بارت و با در نظر گرفتن تحليل 
دهيس تحليلي که اعتبار خود را از خود داسـتان و عناصـر روايـي موجـود در آن کسـب      

هـاي   هـا در فـيلم   کني. دروااع هي  اين پژوهش نحـوه پرداخـت و نمـايش روايـت     مي
ز اي ا ترين رويکردها در تحليل روايت و همچنين بررسـي نمونـه   داستاني، معرفي مطر 
روايت است تا به صـورت کـاربردي و     اي در چارچوب روش تحليل محصولات رسانه

 عملي نحوه اجرا و مراحل اين روش در چنين محصولاتي نشان داده شود.

 ادبيات موضوعی

گانـه تحليـل روايـت     در اين اسمت، تعريفي از روايت ارائه و سـسس رويکردهـاي سـه   
 نقطـه کـور  عي و همزمان بـا تحليـل فـيلم    شود. الگوهاي روايت در اسمت ب معرفي مي

 بررسي خواهني شي.
. تعاريف متعيدي از روايت ارائـه شـيه اسـتس برخـي از تعـاريف،      تعريفروايت

هـا و واـايع مربـوط بـه      دانني که تعـيادي از کـنش   اي مي هاي تحليلي ها را سازه روايت
شـوني، بـه يـ      ميگذشته يا زمان حال را که در شرايط ديگر، گسسته و نامربوط تلقي 

دهني. اين کليّت ارتباطي، به هر ي  از عناصـر داسـتان    کليّت منسجم و مرتبط پيوني مي
گيـرد   کنـي و در همـان حـال از سـوي آنهـا شـکل مـي        بخشي و آن را تبيين مي معنا مي
(. در ديـيگاه سـاختارگراها، روايـت، بازنمـايي جهـان  بـه       1290، ص 1994، 1)گريفين

يا تصوير است که در مرکز آن ي  يا چني شخصيت، درون زمـان و  واسطه زبان کلامي 
هـا بـه جهـان     سـاختارگراها نيـز، روايـت    گيرني و از دييگاه پسـا  مکان مشخ  ارار مي

هـا   (. وجه مشخصه روايـت 03، ص 2222، 2کوايلن بخشني )م  ها نظم مي اطرا  انسان
پي و ظـاهر شـين داسـتان     در ها اتصال پي سازمانيهي خطي روييادهاست. مبناي روايت

هـاي   اي از کـنش  هـا داراي يـ  آغـاز، مجموعـه     در آنهاست. بـه بيـان ديگـر، روايـت    
هـاي   (. چنين ويژگي30، ص 1908، 4کننيه و به دنبال آن پاياني هستني )تامسسون مياخله

ــار ســازه ــه، نظــم  بنيــادين در روايــت، در کن روايــي،  هــايي چــون شخصــيت، درونماي
بخشني. عنصـر اصـلي    ها هويت مي زبان، سب  و تکني ، به روايتپردازي، فوا،  صحنه

ها، تسلسل حوادو و اصل عليّت استس به اين معني که روييادهاي  و اساسي در روايت
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 يابني. آيني و به يکييگر اتصال مي داستاني به واسطه رابطه علّي ـ معلولي از پي هم مي
 1کاريـ   تفکي  تاريخي که مـ   شناسي بر اساس روايتهايتحليلروايت.رويکرد

سـاختارگرايي   ارائه داده است، به سه دوره عميه پيشاساختارگرايي، ساختارگرايي و پسـا 
اي  هاي ذکر شيه، متون روايـي بـا سـب  ويـژه     تقسيم شيه است که در هر ي  از دوره

 (.138، ص 1488اني )ترجمه مهاجر،  تحليل شيه
هاي افلاطون و ارسـطو، در خصـوص    ه انييشه( ب1992)تا سال ساختارگراپيشادوره 

گردد. مکتـب فرماليسـم روسـي نيـز در ايـن دوره تـاريخي اـرار         بازنمايي و نقل بازمي
يـا بـه   « خـود مـتن  »هاي روسي موضوع اصلي و مرکز کار خـود را   گيرد. فرماليست  مي

ا کـه  انـيازي ر  شناختني و هرگونـه چشـم  « آنچه در متن بازتاب يافته است»عبارت بهتر 
خارج از متن مطـر  شـود، در مرتبـه دوم اهميـت اـرار دادنـي. پرسـش اصـلي بـراي          

، 1402)احمـيي، « تمايز متن ادبي با هر مـتن ديگـر در چيسـت    »ها اين بود:  فرماليست
ترين انييشمنيان اين دوره که مطالعه دايق و مـنظم سـاختار روايـت را     (. از مهم34ص 

 ست.  پراپ ا اني، ولاديمر  انجام داده

( در جسـتجوي سـاختار مشـترر در    1982تـا سـال    1992)از سال ساختارگرادوره 
متون استس ساختارگرايان بـه دنبـال تعيـين دسـتور زبـان در روايـت هسـتني. دروااـع         

گرايـي   کنني. به ديگر سخن، سـاخت  ، شکل نهايي روساخت را تعيين مي2ها ساخت ژر 
رفتارها و تولييات انسان معنـايي داشـته   در گام نخست متکي بر اين درر است که اگر 

باشني، بايي نظامي زيربنايي از تمايزات و اراردادها وجود داشته باشي کـه بتوانـي تحقـق    
اي از اراردادهـاي نهادينـه    اين معني را ممکن سازد. هر عملي تنها با توجه به مجموعـه 

نها واتي اين شوت توان توپ شوت کردس ولي ت يابي. به داخل هر چارچوبي مي معني مي
ما گل به حساب خواهي آمي که اين کار ما در االبي نهادينه شيه، تعريـف گـردد )کـالر،    

ترين انييشمنيان اين دوره، ژرار ژنت است کـه   (. از مهم21، ص 1488ترجمه صفوي، 
 (.1492شناسي شناخته شيه است )نجوميان، به عنوان پير علم روايت

شناسي  روايت به بعي( جيييترين رويکرد در حوزه 1982ل )از ساساختارگرا  پسادوره 
رود و  هاي ادبـي صـر  فراتـر مـي     است که اغلب نگاه انتقادي به متن دارد و از روايت

                                                      

1. Mccarrick       2. deep structures 
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کنـي. پساسـاختارگرايي نـوعي     هاي متفاوت بررسي مـي  اشکال مختلف متن را در حوزه
سـاختار اکيـي،   منـيي بـا    خوانش انتقـادي اسـت کـه پشـتيبان نوشـتار و مخـالف نظـام       

ــين  ســرکوب (. از نظــر 188، ص 1482، ترجمــه يزدانجــو، 1گــر و يکسارچــه اســت )پ
پساساختارگرايان، متن به خودي خود معنا دارد و معناي متن با محتواي آن برابر نيست، 

آيي. به همين دليل مخاطب متن فارغ از آنچه  بلکه معنا در فراينيي تفسيري به دست مي
 (.1492پردازد )نجوميان، ظر داشته است، به تفسير و تحليل متن ميمؤلف در ابتيا در ن

 هاي پژوهش يافته

بر اساس الگوي ژرار ژنت، رولان بارت و همچنـين   نقطه کوردر اين بخش از پژوهش فيلم 
گردد سـسس فـيلم    شود. ابتيا هر ي  از الگوها معرفي مي رويکرد پساساختارگراها تحليل مي

 شود. ظر بررسي ميبر اساس الگوي مورد ن

 بر اساس الگوي ژرار ژنت نقطه کورشناسی فيلم  روايت

پـرداز بنـام فرانسـوي اسـت کـه يکـي از اثرگـذارترين         سـاختارگرا و نظريـه   ژرار ژنت
رود و از سوي برخي از منتقـيان، پـير    شمار مي  پژوهشگران در عرصه نظريه روايت به

دليل اينکه تمايز روشن و مفييي بين سـه  علم روايت نام گرفته است. آثار ژرار ژنت به 
دهي، ايـن امکـان را    گري )وجه روايي، مرجع روايي و زمان روايي( ارائه مي نوع روايت
هاي داستاني به عنوان متـون روايـي، مـورد تحليـل اـرار گيرنـي        سازد که فيلم فراهم مي
 (.  01، ص1489راد،  )حسني

انـي و کنشـي    هـا گفتنـي   تمام روايـت . ژنت معتقي است، 2الف(حالتياوجهروايت
دهني. روايت، نمايش ي  داستان تخيلي يا وااعي نيسـت، بلکـه    تخيلي از زبان ارائه مي

گزارشي از آن داستان يا رويياد است. ژنت اعتقاد دارد که به جاي دو وجه اصلي سنتي 
وجـود  سـيس   گـه  فقط درجات متفاوتي از ديه 3سيس مه و مي 4سيس گه روايت، يعني ديه

کني يا جاي بيشتر يا کمتـري بـه    دارد که در آنها راوي بيشتر يا کمتر در متن دخالت مي
                                                      

1. pin       2. narrative mood       3. Disgesis 

4. mimesis 
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کنـي، در هـيچ مـوردي راوي کـاملاً از مـتن       دهي. بنابراين ژنت تأکيي مي عمل روايي مي
 (.1489، ترجمه مسعودي، 1غايب نيست )گيلمت

راوي بسـتگي دارد و  ژنت معتقي است که حالت يا وجه روايت به فاصله زاويه ديي 
(. هـر تحليلـي از روايـت     293، ص 1491از الگوهايي خاص برخوردار است )يعقوبي،

مستلزم آن است که فاصله بين راوي و داستان در آن تعيين شود. چهـار شـيوه گفتـاري    
دهني. در شيوه گفتـار   وجود دارني که هر کيام سطحي از فاصله راوي با متن را نشان مي

شـود   هاي او، با بازگويي راوي يکي مي خنان و کلمات شخصيت و کنش، س2شيه روايت
، 4گردد. در شـيوه گفتـار انتقـالي بـا سـب  غيرمسـتقيم       و مثل هر رويياد ديگر تلقي مي
شود و او آنهـا را بـا    هاي او به وسيله راوي گزارش مي کلمات شخصيت داستان يا کنش

، کلمـات  3بـا سـب  غيرمسـتقيم آزاد    کنـي. در شـيوه گفتـار انتقـالي     بيان خود ارائه مـي 
شوني اما بيون اسـتفاده از حـر  ربـط.     هاي او از سوي راوي نقل مي شخصيت يا کنش

، سخنان شخصـيت، کلمـه بـه کلمـه از سـوي راوي نقـل       1شيه  در شيوه گفتار گزارش
 (.1489شوني )گيلمت، ترجمه مسعودي،  مي

اي متفـاوت از متـون ادبـي حوـور      گونـه   هاي داستاني به راوي در فيلم تحليلفيلم.
آن که شخصيت نخست فيلم را بر عهيه دارد، زنيگي مايکل  ، لينقطه کوردارد. در فيلم 

  کني. فاصله وي بـا داسـتان بـه    را با شيوه گفتار انتقالي با سب  غيرمستقيم نيز روايت مي
مچنـين در  کني. ه اي است که راوي با بيان خود شروع به روايت زنيگي مايکل مي گونه

آن به عنوان راوي اصلي، مخاطب با راوي مکتـوب نيـز مواجـه     انتهاي فيلم علاوه بر لي
است که از طريق آن، کارگردان فيلم، اطلاعاتي را در خصوص وضعيت کنوني مايکل و 

 دهي. خانواده وي ارائه مي
 از نگاه ژنت، راوي بر اساس دخالتي که در متن روايـي دارد، پـنج کـارکرد خواهـي    

س به اين معنا که هر واـت و هرکجـا روايتـي باشـي، ايـن      9داشت. نخست کارکرد روايي
شودس چه راوي در متن حوور داشته باشي يـا   نقش نيز از سوي راوي به عهيه گرفته مي
بودن اسـتس بـه طـوري کـه گـاهي       0کننيه در متن دييه نشود. نقش ديگر راوي هيايت

                                                      

1. Guillemette       2. narratized speech       3. transposed speech, indirect style 

4. transposed speech, free indirect style         5. reported speech 

6. narrative function  7. directing function 
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در مـواردي،   .سازمان داسـتانش اظهـار نظـر کنـي     کني تا درباره راوي داستان را اطع مي
است.  1دهي که کارکردي ارتباطي طور مستقيم مخاطب را مورد خطاب ارار مي راوي به 

هنگامي است که او صحت داستان، ميزان داـت روايـت، اطعيـت     2دهنيه کارکرد گواهي
ي ديگـر، زمـاني   کني. اين کارکرد از سو روييادها و منبع اطلاعات را در روايت تأييي مي

دهي که راوي احساسي را که نسبت به داستان دارد، در روايت نقل کني. کـارکرد   رخ مي
کنـي تـا توضـيحات و     است يعني راوي داستانش را اطع مـي  4پنجم راوي اييئولوژيکي

 (.1489تفاسير آموزنيه مرتبط با داستان را ارائه دهي )گيلمت، ترجمه مسعودي، 

يابـي. او عـلاوه بـر     در ابتيا و هم در انتهاي فيلم حوـور مـي  راوي هم  .تحليلفيلم
آن براي آشـنايي مخاطـب    کننيه نيز دارد. در آغاز فيلم، لي کارکرد روايي، کارکرد هيايت

دهي. علاوه بـر کـارکرد    توضيحاتي در خصوص نقش کوارترب  در فوتبال امريکايي مي
آن در  وي در فيلم نيز اشاره کـرد. لـي  دهنيه را توان به کارکرد گواهي روايي و هيايتي مي

گويـي کـه    پوسـتي مـي   نقش راوي با استناد به صفحه حوادو روزنامه، از زنـيگي سـياه  
رغم اينکه در فوتبال استعياد داشت، به دليل حمايت نشـين در روسـتاي هـرت در     علي
 شود.   سالگي کشته مي 21

از ي  سـو و داسـتان از   درر بهتري از روابط بين راوي و روايت  .ب(مرجعروايي
دهي. مرجع روايي، ارتباط بين صياي روايي )چه کسـي حـر     سوي ديگر به دست مي

دهـي ( و   زني (، زمان روايت )روايت نسبت به زمان داستان در چـه زمـاني رخ مـي    مي
 3بيني ( اسـت. صـياي روايـي    دييگاه روايت )مخاطب، روايت را از طريق چه کسي مي

ز نظر ژنت است که دلالت بر حوور يا نبـود راوي در روايـت داردس   کننيه ا عاملي تعيين
هـاي حوـور راوي در روايـت مشـخ  اسـت و راوي در       به اين معني که واتي نشانه

مواجه هستيم.  1روايتي  گويي به عنوان شخصيت، حاضر باشي، با راوي هم  داستاني که مي
ستان باشي، ژنـت آن را راوي  روايتي اهرمان يا شخصيت اصلي دا همچنين اگر راوي هم

کني، غايب اسـت، بـا راوي    نامي و زماني که راوي از داستاني که نقل مي مي 9روايتي خود
 رو هستيم )همان(. روبه 0روايتي دگر

                                                      

1. communication function       2. testimonial function       3. ideological function 

4. narrative voice             5. heterodiegetic           6. autodiegetic 

7. homodiegetic 



01  0493تابستان ( / 22)پياپي  2م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

آن( در فـيلم حوـور    بر اساس الگوي ژنت، به سـبب اينکـه راوي )لـي    تحليلفيلم.
 ـ  دارد، مخاطب با راوي  هـم  از آنجـا کـه راوي در نقـش     روسـت اسـت و   هروايتـي روب

 کني، راوي خودروايتي در فيلم اابل مشاهيه است.  شخصيت اول فيلم ايفاي نقش مي
زمان روايت جنبه ديگري است که در بررسي مرجع روايت بايي مورد توجه باشـيس زيـرا   

کني، اشاره دارد. بييهي اسـت کـه رخـيادهاي     به مواعيت راوي نسبت به داستاني که نقل مي
تان براي آنکه در روايت نشان داده شوني، ابتـيا بايـي رخ داده باشـني. ژنـت چهـار نـوع       داس

)پسـيني( راوي   1نگـر  کني. در روايت گذشته مناسبت زماني را بين روايت و داستان مطر  مي
 2کني، در حـالي کـه در روايـت پيشـيني     آنچه را که در زمان گذشته رخ داده است، بازگو مي

کني. اين نوع روايت اغلب ماهيت خواب، رويا يـا   دهي، بازگو مي يه رخ ميآنچه را که در آين
 4زمـان  پيشگويي دارد. اگر راوي داستان را در همان لحظه رخياد بازگو کني، بـا روايـت هـم   

 1(. نـوع چهـارم، روايـت تـياخلي    02، ص1489فرجـام،   ، ترجمه نيـ  3سروکار داريم )لوته
گيـرد. بـراي مثـال،     مـي  بر زمان در پسيني را با روايت هماست که ترکيبي از روايت پيشيني يا 

هـاي   کنـي. سـسس برداشـت    راوي هر آنچه را که طي ي  روز تجربه کرده است، بـازگو مـي  
 (.428، ص 1491افزايي )يعقوبي، همزمان خود را درباره رخيادها به روايت مي

صورت روايت   کني، به مي، نسبت زماني راوي با آنچه روايت نقطه کوردر فيلم  تحليلفيلم.
 دهي. آن آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده است، شر  مي نگر است. به عبارت ديگر، لي گذشته

کني کـه   نامي، به اين وااعيت اشاره مي مي 9دييگاه روايي که ژنت آن را کانون روايت
س. ژنـت  کنـي و بـرعک   بيني الزاماً همان کسي نيست که داستان را بازگو مي کسي که مي

هـا   کـه در آن راوي بيشـتر از شخصـيت    0کني. کانون صفر سه نوع کانون را مشخ  مي
هاي اصلي  داني و ممکن است از تمام اطلاعات، افکار و اشارات مربوط به شخصيت مي

، 8چيزدان مشـهور اسـت. در کـانون درونـي     روايت مطلع باشي. اين راوي، به راوي همه
شـيه بـراي     دانـي. ايـن شخصـيت اطلاعـات تهيـه      مـي شخصيت کانوني  راوي به انيازه

هاي ديگر را گـزارش کنـي.    هاي شخصيت تواني انييشه کني. او نمي خواننيه را تصفيه مي
دانـي. او   هـاي روايـت مـي    نيز وضعيتي است که راوي، کمتر از شخصيت 9کانون بيروني

                                                      

1. subsequent narration       2. prior narration         3. simultaneous narration 

4. Lothe                5. interpolated narration    6. focalization 

7. zero focalization         8. focalization internal     9. external focalization 
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دنبـال   هـاي او را از بيـرون   هاي شخصـيت اصـلي و ژسـت    مانني عيسي دوربين، کنش
 ها را حيس بزني. تواني انييشه شخصيت کني، ولي نمي مي

دييگاهي که راوي در اين فيلم بر عهيه دارد، کانون صفر است. دروااـع   تحليلفيلم.
هـاي فـيلم    آن بيشـتر از سـاير شخصـيت    با توجه به ويژگي و ماهيت فيلم بايي گفت لي

م مطلـع اسـت، بـر همـين اسـاس      هاي فيل ها و افکار ساير شخصيت داني. او از کنش مي
 چيزدان مواجه است. مخاطب در اين فيلم با راوي  همه

تـرين   زمان روايت متومن رابطـه بـين روايـت و داسـتان اسـت. مهـم       .ج(زمانروايت
توان پرسيي، اين است که مواعيـت زمـاني راوي نسـبت بـه      پرسشي که در تحليل روايي مي

کني کـه داسـتان    ين زمينه اين پرسش را مطر  ميرخيادهاي داستان چگونه است  ژنت در ا
نسبت به روايت ـ به مثابه ي  کل نسبت به نتيجه نهـايي ـ چگونـه ارائـه شـيه اسـت  وي        

کني که نظم روايت، سرعت روايت و بسـامي رخـيادها    براي پاسخ به اين پرسش پيشنهاد مي
ر داسـتان و ترتيـب آنهـا در    را تغيير دهيم. نظم )ترتيب( همان رابطه بين تـوالي رويـيادها د  

انـي، ارائـه دهـيس     ممکن است راوي رخيادها را به همان ترتيب که اتفاق افتاده روايت است.
يعني بر اساس نظم تقويمي، يا اينکه آنها را بيون نظم و ترتيب گزارش کني. اصطلا  مـورد  

 استفاده ژنت براي ترتيب غيرتقويمي، ناهمزماني است که بر دو نوع است:  
عبــارت از يــادآوري رخــيادي داســتاني، در جــايي از مــتن اســت کــه  .0نگــاهپــس

تر در داستان پـرش   اي ابل اني. دروااع روايت، به نقطه تر نقل شيه رخيادهاي بعيي پيش
نگـاه،   نگاه بيروني. زمان داسـتان در ايـن نـوع پـس     نگاه بر سه نوع استس پس دارد. پس

اي در داسـتان،   ت. به اين معنا که روايت به نقطهخارج و مقيمّ بر زمان روايت اصلي اس
تـر در   اي ابـل  نگاه دروني. روايـت بـه نقطـه    پيش از آغاز روايت اصلي، پرش دارد. پس

نگاه مختلط. واتي بـه   گردد، اما اين نقطه درون داستان اصلي ارار دارد. پس داستان برمي
شود، اما بعـيها بـه    آغاز مي نگاه، پيش از رخياد اصلي آيي که دوره زماني پس وجود مي

 (.03، ص 1488فرجام،  رسي يا درون آن پرش دارد )لوته، ني  اين رخياد مي

 رخ آينـيه  در کـه  اسـت  رخـيادي  به اشاره شامل و روايي است تمهييي.3نگاهپيش
 (.1489گيلمت، ترجمه مسعودي، )داد  خواهي

                                                      

1. analepsis       2. prolepsis 
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ظ نشيه استس به طـوري کـه   نظم تقويمي و ترتيب زماني در اين فيلم لحا تحليلفيلم.
اي  مخاطب با ناهمزماني در فيلم مواجه است. در داايق ابتيايي فـيلم، مخاطـب در صـحنه   

بيني و سسس مخاطـب بـه گذشـته     را در حال بازجويي از مايکل مي NCAAمأمور انجمن 
شود و در انتهاي فيلم بـار ديگـر بـه صـحنه      گذارد و با زنيگي وي آشنا مي مايکل ايم مي

گردد. مخاطب در اين فيلم ابتيا به آينـيه سـفر و سـسس بـا بازگشـت بـه        جويي بازميباز
توان به  نگاه مواجه است. همچنين مي کني. از اين رو با پيش گذشته، ناهمزماني را حس مي

هاي زماني که مايکل به دوران کودکي خود دارد نيز اشاره کـرد. مايکـل چنـيين     بازگشت
آورد که با توجه به الگوي ژنت ايـن بازگشـت پـس     ا به ياد ميبار صحنه جيايي از مادر ر

آورد کـه   آن را بـه يـاد مـي    اي از فيلم، مايکل سخنان لي گيرد. در صحنه نگاه بيروني نام مي
نوعي بازگشت زماني است، با اين تفاوت که اين بازگشت در درون داستان اصلي وجـود  

ي است کـه بـا تغييـر سـرعت روايـت نيـز       گيرد. ژنت معتق دارد و پس نگاه دروني نام مي
(. ژنـت چهـار   424، ص 1491توان خوانشي متفاوت در مخاطب ايجاد کرد )يعقـوبي،  مي

. به اين معنا که براي بخشي از متن سرعت روايـي  1. درنگ1کني: نوع سرعت مشخ  مي
شود تا فقط فوـا بـه    موجود در داستان صفر است. به ديگر سخن، داستان رويياد اطع مي
. زمـان  2. صـحنه 2 ،گيـرد  گفتمان راوي داده شود. توصيفات ايستا در اين مقوله جـاي مـي  

روايت با زمان داستان هماهنگ و منطبق است. اين نـوع از سـرعت روايـي در خصـوص     
. زمـان  4. چکيـيه 4، کنـي  کني که مؤلف آنها بيشتر از گفتگـو اسـتفاده مـي    متوني صيق مي

شـود   اسمتي از داستان ـ رويياد در روايت خلاصه مي  روايت، کمتر از زمان داستان است.
به اين معني که بـراي يـ  سـرعت روايـي      .3. حذ 3و  تا ضرباهنگ روايت افزايش يابي

هـايي از داسـتان روايتـي     تر، درباره اسمت معين، فواي متني صفر است و به عبارت ساده
 (.09، ص1488فرجام،  وجود نيارد )لوته، ترجمه ني 

راوي در اين فـيلم مقطـع کوتـاهي از زنـيگي مايکـل اوهـر را روايـت         م.تحليلفيل
يابي و از زمان ابل  سالگي ادامه مي 21سالگي آغاز و تا  10کنيس مقطعي که از حيود  مي

کنـي. بـا اسـتناد بـه ااعـيه       پوشي مي و بعي از اين مقطع، با توجه به ااعيه حذ ، چشم
شـود. در آغـاز    از مادر به تصوير کشييه مـي چکييه، در اين مورد تنها صحنه جيا شين 

                                                      

1. pause       2. scene       3. summary 

4. ellipsis 
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اي از بازي فوتبال امريکايي در جريان است کـه در آن حـالتي از مکـث بـه      فيلم صحنه
آيي و به محض مکث، راوي شروع به توضيحاتي در خصوص بـازي فوتبـال    وجود مي
 کني. امريکايي مي

اسـمت اساسـي   در خصوص زمان روايت، مفهوم بسامي روايـي يـا تکـرار رويـياد کـه      
تجزيه و تحليل روايت است نيز بايي بررسي شود. دروااـع رابطـه ميـان تعـياد دفعـاتي کـه       

شـود، بسـامي روايـي     گو مي افتي و تعياد دفعاتي که در روايت باز رويياد در داستان اتفاق مي
(. رابطه بين رخيادهاي داستان و روايـت شـين بـه    423، ص 1491شود )يعقوبي،  نامييه مي
بـار   بار اتفاق افتاده است، ي  روييادي است که اگر ي  1کل عميه است. روايت منفردسه ش

رو  روبـه  2شود. حال اگر اين رويياد چنيبار روايت شـود، بـا روايـت تکـراري     هم بازگو مي
شود. بـه اعتقـاد    بار نقل مي بار اتفاق افتاده است، تنها ي  آنچه چني 4هستيم. در روايت موجز

ها محـيود کنـيم، زيـرا بـا ايـن       ست که متن روايي را تنها به يکي از اين گونهژنت، نيازي ني
 (.81، ص1488توانيم ترکيبات بسيار بسازيم )لوته، ترجمه ني  فرجام،  گونه مي سه

توان با توجه به بسامي رخيادها تحليـل   هاي فيلم را مي هر ي  از صحنه تحليلفيلم.
شـود.   اي از هـر يـ  از انـواع بسـامي، اشـاره مـي       نهکرد، ليکن در اين مقاله تنها به نمو

التحصيل شيه، روايت منفرد استس زيرا اين رويياد   اي که مايکل از دبيرستان فارغ صحنه
شـود. راوي در   بار روايت مـي  بار رخ داده است و در فيلم نيز ي  در زنيگي مايکل ي 

کشيس براي مثال هر  وير ميفيلم، برخي از رخيادهاي زنيگي مايکل را چنيين بار به تص
بار از مادر جيا شيه است، ليکن در روايت چنيين بـار ايـن    چني مايکل در کودکي ي 

آن از  رو هستيم. پيش از آنکـه لـي   شودس پس با روايت تکراري روبه صحنه نشان داده مي
خانمان بود و مکاني نياشت تا شب را در آن سسري کنـي.   مايکل حمايت کني، مايکل بي

ن رويياد، در زنيگي مايکل بارها اتفاق افتاده بود، ليکن در فيلم تنها يـ  صـحنه بـه    اي
 اين موضوع اختصاص يافته استس بنابراين روايتي موجز داريم.

 بر اساس الگوي بارت نقطه کورشناسی فيلم  روايت

کنـي )شناسـايي    بارت، در تحليل ساختاري ي  متن پنج دسـته رمزگـان را تعريـف مـي    
                                                      

1. singulative narration       2. repeating narrative       3. iterative narrative 
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، رمزگـان  4، رمزگـان نمـادين  2روايي، رمزگان معناشناسـانه  1هاي ها(: رمزگان کنش نشانه
هـايي را کـه واحـيهاي معنـايي بـه       ، شـيوه  . اين رمزگان1و رمزگان ارجاعي 3هرمونتي 

دهني. بارت از طريق اين رمزگـان   شوني، نشان مي يکييگر و به دنياي خارجي مرتبط مي
هرچنـي ايـن    .ارهاي فکري همراه آنها دسـت يابـي  توانست از ساختار داستاني به ساخت

شود، ليکن در شناسـايي   شناسي مربوط مي نگاه به متن و استخراج رمزگان به علم نشانه
 رساني. ساختار روايت نيز پژوهشگر را ياري مي

هـاي روانشناسـانه و مفهـومي و محيطـي مـتن اطـلاق        به نشـانه معناشناسانهرمزگان
اشـاره دارد  هـاي داسـتاني    س خـاص نسـبت بـه شخصـيت    به ايجاد ي  ح ـشود و  مي
دلالت ضمني با اراده بودن، پرانرژي بودن و توانمني بـودن  (. 102، ص 1494پرور،  )گل
هـاي مردانـه و ورزشـي و     آن از طريق چني شـغله بـودن وي، حوـور وي در جمـع     لي

 به تصوير کشييه شيه است.کارهاي مايکل کننيه بودن  تکميل همچنين
هـايي   ها نيز معـرو  اسـتس هـر واـت پرسـش      به رمزگان پازل هرمنوتيکي رمزگان

دهي، با اين رمزگان سـروکار داريـم. ايـن     مطر  شوني و داستان در نهايت به آنها پاسخ 
منـي   کني و او را بـه پيگيـري داسـتان علااـه     رمزگان توجه مخاطب را به خود جلب مي

از  چـرا  (.104تبط اسـت )همـان، ص   سازد و دروااع با معماها و گشـودن آنهـا مـر    مي
آن اصـي   شود  رابطه روايت نخست با روايت اصلي چيست  آيا لي مايکل بازجويي مي

شود  مايکـل کـيام تـيم را     استفاده از مايکل را دارد  آيا مايکل به ستاره تبييل مي سوء
 کني  آن خيانت مي آيا مايکل به خانواده لي کني  انتخاب مي

، جياست و همچـون منطـق   استيلالياز منطق هر روزه آشنا و  ينرمزگاننمادمنطق
(. 198 ها در روايت، بازنمايي رخيادهاي نامعمول است )همان، ص توالي کنش. روياست
دهـي کـه در آن سياهسوسـتي     مخاطب را به دنياي نمـاديني سـوق مـي    نقطه کورروايت 
مـيد انسـاني خيرخـواه بـه      هويت، به خانمان، تهييست، ناتوان در امور روزمره و بي بي
شود و به اين ترتيب مخاطب را در برابر دنياي  اي مقهورکننيه و توانمني تبييل مي ستاره

افزايي و خواننـيه   زدايي، بر جذابيت داستان مي دهي و با اين گونه آشنايي نمادين ارار مي
 برد.  رساني و از دنياي عادي خود فراتر مي را به لذت تأويل مي

                                                      

1. action narrative       2. semantic       3. symbolic 

4. hermeneutic         5. referential 
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هـا چگونـه پـيش     که داستان و توالي کنش دهياحيي در داستان به ما نشان هر جا و
رويـيادها   دهي که مواجه هستيم. دروااع اين رمزگان نشان مي رمزگانکنشيرود، با  مي

 .(198 يابنـي )همـان، ص   ميهاي متوالي به هم پيوني  هاي گوناگون در االب سکانس و کنش
از پرورشگاه، رانيه شين مايکل از جمع دوسـتان،  جيا شين مايکل از مادر، فرار مايکل 

، فوتبـال جـي، برگـزاري مسـابقه     آن، تمرينات ورزشـي مايکـل بـا اس    ورود به خانه لي
درگيـري   آن، آن، تـرر خـانواده لـي    اتهام به خانواده لـي  پيشنهادهاي مختلف به مايکل،

، مورأبــازجويي مــ بازگشــت مجــيد مايکــل و سوســت روســتاي هــرت،همايکــل و سيا
 سازني. را مي نقطه کورهايي هستني که روايت  کنش

زمينـه   روايتي است که از طريق آن و بـا ارجـاع بـه پـس     ارجاعيرمزگانمنظور از 
هايي متفـاوت   هايي که به دانش وااع مجموعه دلالت شودس در فرهنگي مشخ  تأليف مي

کنـي و   ي ايفـا مـي  هاي رئاليستي نقش مهم اشاره دارني. رمزگان ارجاعي در توليي روايت
حـس طبيعـي   دارد و  اييئولوژي يا به ي  علم، حکمت يا دانش اجتماعي پيشين اشاره

دهي. اشاره متن به مسيح و اعتقاد به وي در چنـيين صـحنه، بيـانگر     ميبودن را به متن 
رمزگان ارجاعي فرهنگي است. زماني که مربـي ورزش ميرسـه سـعي دارد معلمـان را     

در ميرسه بسذيرني، وي با استناد به آنچه در ديوار اتاق ح  شـيه   متقاعي کني مايکل را
گويي مايکل را به دليل ورزش ابول نکنيي، بلکه او را به خاطر  است، به ساير معلمان مي

بر سر در ميرسه با اين مومون که توانايي  اي از انجيل ح  شين نوشتهمسيح بسذيريي. 
  کـار را انجـام دهـي، خياونـي هـر کـاري را       انسان محيود است و اگر انسان بتواني ي

 اي از ارجاعات فرهنگي متن است.   تواني انجام دهي. نيز، نمونه مي

 بر اساس رويکرد پساساختارگرايان نقطه کورتحليل فيلم 

هاي هاليوودي است و درسـت   فيلم  روايت ساده و به دور از پيچييگي نقطه کورروايت 
کني. از آنجـا کـه ايـن     آن است که جذب مخاطب مي يافتني بودن  همين سادگي و دست

روايت منطبق بر داستان وااعي زنيگي مايکل اوهر است، توانسته توجه مخاطبان زيادي 
را از طريق آميختن وااعيت به روايت جذب کني. روايت فيلم، روايت جياگانه زنـيگي  

خـورد و   مـي  آن است که در ي  شب سرد زمستاني به يکـييگر گـره   مايکل اوهر و لي
برد، اعتقاد به تغييـر در زنـيگي    سازد. آنچه اين روايت را پيش مي روايت واحيي را مي
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خورد و در ايـن فـيلم بـراي مايکـل بـه       استس تغييري که گاه به دست اطرافيان رام مي
افتـي. دروااـع در ايـن فـيلم، روايـت آن       دست ي  غيرهمجنس و نژاد ديگر اتفاق مـي 

گرددس  دار زنيگي وي مي شود که فرد ديگري سکان برجسته مي اسمت از زنيگي مايکل
انييشـيس ديگـري کـه در برخـي از      ديگري که فراجنسيتي، فرانژادي و حتي فراسنتي مي

آن در ايـن روايـت خـالق     شود. دروااع، لي هاي فيلم نقش او به خالق نزدي  مي اسمت
آن مخلواي را  پرورش يابي. ليهايي دارد که بايي  داني مخلوق خود، توانمنيي است و مي
هاي مطـر  و بنـام در فوتبـال     فرستي که در آينيه انسان کني و او را به زمين مي خلق مي

گيـرد   آورني. وي سرنوشت کسي را به دست مي امريکايي در مقابل او سر تعظيم فرو مي
همـي  سروسامان است و به تبع آن آينيه تاريـ  و مب  اش تباه شيه و حالش بي که گذشته

 در انتظار اوست.
بيني  هايي را که از سياهسوستان در تاريخ وجود دارد، نمي آن، هيچ ي  از برچسب لي

داني تـا جـايي کـه در     اش مي خطر براي خود و خانواده و به وااع مايکل را موجودي بي
هاي روايتـي ايـن فـيلم     شود. از ديگر ويژگي اي نيز دچار ترديي نمي اين خصوص لحظه

به نوع ساخت اين فيلم اشاره کردس به طـوري کـه در اواخـر فـيلم مخاطـب تـا        توان مي
ها که عموماً مربيان  شود چرا که بسياري از شخصيت رو مي حيودي با مستنيسازي روبه

کننـي. اوج ايـن    هاي مطر  در دنياي وااعي هستني، در ايـن فـيلم ايفـاي نقـش مـي      تيم
هايي از زنيگي مايکل اوهر وااعـي   يلم بخشمستنيسازي نيز زماني است که در انتهاي ف

هاي وااعي بـازي   شود. به اين مستنيسازي صحنه آن نمايش داده مي به همراه خانواده لي
هـايي سـعي دارد    فوتبال امريکايي را نيز بايي افزود که سازنيه فـيلم بـا چنـين گـزينش    
يق توجه مخاطـب  روايت و داستان وااعي مايکل را به يکييگر نزدي  کني و به اين طر

 را بيشتر جلب نمايي.
هاي مختلـف حـس    ، مخاطب ميام تفاوت طبقاتي و نژادي را در صحنهنقطه کوردر 
ها چييه شيه  ها و تفاوت کني. دروااع ساختار زيرين اين روايت بر اساس همين تنش مي

ها و همچنين در رفتار آنها مشـهود اسـت.    هاي شخصيت ها در ديالوگ است. اين تفاوت
آن اـرار   کنني و مـورد تمسـخر دوسـتان لـي     طبقه فرودستي که در پايين شهر زنيگي مي

شـود. در   گيرني و رفتارهاي خشن، مجرمانه و خارج از عر  به آنها نسبت داده مـي  مي
هاي آنها هزاران دلار اسـت. مخاطـب    مقابل، طبقه بالادستي که ارزش  تنها يکي از کاناپه
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هاي مايکل به روستاي هرت و خانـه رويـايي    فت و برگشتها را از طريق ر اين تفاوت
هـاي طبقـاتي و نـژادي را گوشـزد      کني. طبقاتي که مـيام ارزش  آن به خوبي حس مي لي
دارد. حـال ايـن پرسـش مطـر       هايي وامي کنني و مخاطب را به ارزيابي چنين ارزش مي

ر سياهسوستان در اين است که اگرچه در ظاهر تصوير مثبتي از رفتار سفييپوستان در براب
طور تلويحي وابسـتگي   شود که فيلم به  شود، ليکن با دات در متن دييه مي فيلم ارائه مي

گذاردس به طـوري کـه سرنوشـت آنهـا را منـوط بـه رفتـار         سياهسوستان را به نمايش مي
داني. فيلم اگر چه در معاني آشـکار خـود از يـ  سياهسوسـت اهرمـان       سفييپوستان مي

هايي کـه   ولي به طور ضمني به طفيلي و منفعل بودن بودن آنها اشاره داردس ابژهسازد،  مي
کنني. در نهايت فـيلم بـر محوريـت     پوستان کسب مي موجوديت خود را همواره از سفيي

 شود: نژاد سفيي در دنياي بيرون تأکيي دارد. در ادامه به شواهيي در اين زمينه اشاره مي
هاي ژنتيکي  تان زيادي وجود دارني که با وجود ارابت. در زنيگي مايکل، سياهسوس1

تـوان بـه افسـران     کننيس از جملـه آنهـا مـي    و فرهنگي، زنيگي را براي مايکل سخت مي
اني. دوسـتان   سياهسوستي اشاره کرد که در کودکي، مايکل را از مادر و برادرش جيا کرده

تـر خـانواده    همـه مهـم   کننـي و از  سياهسوست و نابابي که در روستاي هرت زنيگي مـي 
نيز سياهسوستي اسـت کـه    NCAAاست. همچنين مأمور   مايکل که وي را از خود رانيه

سازد. در مقابل، کسي که دست  در مقطعي از زنيگي، مايکل را دچار بحران و ترديي مي
پوستي است که سعي دارد از نقاط سياه و تاريـ    فشارد، زن سفيي مايکل را به گرمي مي

آن سـازنيه در مقابـل سياهسوسـتاني اـرار      يکل پشتيباني کني. در اين فيلم، لـي زنيگي ما
 گر در زنيگي مايکل حوور دارني.   گيرد که عموماً در نقش تخريب مي
آن درصيد ترميم هويت مايکـل اسـت نيـز بيـانگر چنـين معنـاي        اي که لي . صحنه2

رود  سراغ مادر او مـي  کني، آن در گذشته مايکل کنکاش مي اي که لي ضمني استس صحنه
کني. کساني کـه بـا وجـود پيونـي خـوني نسـبت بـه         و از سرنوشت پير او جستجو مي

رود که در برابر دوستان  آن تا جايي پيش مي تفاوت هستني، ليکن لي سرنوشت مايکل بي
 داني.   برد و او را منتسب به خود مي عنوان فرزني خود نام مي خطرنار مايکل، از او به 

کني گواهينامه راننيگي بگيرد، بيانگر هويت  آن به مايکل کم  مي اي که لي هصحن .4
 هويتي است که جامعه او را فراموش کرده است.   بخشي به انسان بي

آن به مايکل کم   التحصيلي مايکل شاهي ديگري بر اين ادعاست. لي . صحنه فارغ3
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وتر نوعي شيريني مجازي به کني تا گذشته تلخ خود را بسذيرد و حتي در ي  گام جل مي
التحصيلي، عکـس   آن در هنگام اخذ ميرر فارغ التحصيلي، لي آن ببخشي. در جلسه فارغ

عنوان کودکي مايکـل بـراي حاضـران     کني و به  کودر سياهسوستي را از مجله اسکن مي
آن از اين طريق در ظاهر به دنبال اين است کـه بگويـي مايکـل هـيچ      دهي. لي نمايش مي

شـود، اوج   هاي خود نيارد، ولي دروااع آنچه بـه ذهـن متبـادر مـي     ي با همکلاسيتفاوت
دهـي حتـي توانـايي ايـن را دارد کـه       آن استس او نشـان مـي   انفعال مايکل و فاعليت لي

 آن تلاش دارد نشـان دهـي کـه بـه مـيد وي، مايکـل        گذشته مايکل را بازسازي کني. لي
کني که زنيگي مايکل را متحول  را جزم مي اش نيارد و عزم خود ي در زنيگينقطه کور

 اي درخشان براي وي باشي. ساز آينيه سازد و به اين ترتيب مقيمه

 گيري بحث و نتيجه

هـا   انيس رسانه ها تبييل شيه ناپذير زنيگي انسان ها به بخش جيايي در عصر حاضر، رسانه
اد، آگاهانـه از  شـوني و افـر   روني که وارد حريم شخصي مخاطبـان مـي   تا جايي پيش مي

کننـي. همچنـين از آنجـا کـه بخـش       ابتياي تولي، زنيگي اجتماعي را با آنها تجربـه مـي  
گيرد، هر آنچـه از   ها صورت مي پذيري اعواي جامعه از رهگذر رسانه عظيمي از جامعه

شـود، شايسـته بررسـي و موشـکافي      اين رسانه به عنوان محتوا براي مخاطب پخش مي
سـازي شـيه    هاي شبيه هاي داستاني به عنوان نمونه اين ميان فيلم علمي و دايق است. در
سـازي   اني به عنوان ژانر محبوب شناخته شوني. ايـن االـب برنامـه    دنياي وااعي، توانسته

هاي سينمايي هـر   کننيس روايت ها کسب مي بخشي عظيمي از محبوبيت خود را از روايت
اي، بسـان   اي و رسانه دليل پرداخت حرفههاي دنياي وااعي هستني، به  چني تکرار روايت

تواننـي محملـي بـراي اثرگـذاري بـر مخاطـب و        شوني که مي هايي محسوب مي ظرفيت
هـاي ارزشـي و اخلااـي در نظـر گرفتـه شـوني. تـأثير ايـن          مايـه  تزريق مفاهيم و درون

توان از جنبه الگوسازي بررسـي   ها در زنيگي فردي و اجتماعي مخاطبان را مي مجموعه
کنني از روش القاي مستقيم پيام به مخاطب فاصـله   ساز کم  مي ها به برنامه رد. روايتک

بگيرد تا ضمن جلوگيري از دلزدگي مخاطب، رسانه را در رسانين به اهيا  کلان خود 
هـا بايـي مـورد     گيري و عناصر سـازنيه روايـت   ياري رساني. به همين دليل، نحوه شکل

 تحليل ارار گيرني.  



  21 هاي داستاني بر اساس رويکرد ساختارگرايي و پساساختارگرايي ... تحليل روايت در فيلم

گيرنـي. بـر    هاي داستاني را به خـيمت مـي   هم ساختار و هم محتواي فيلم ها، روايت
توان اثر سينمايي را بررسي کرد، ليکن  همين اساس، در تحليل روايت از هر دو جنبه مي

ها بيانگر رويکرد خاصي در تحليل خواهي بود. به طور کلي، در  انتخاب هر ي  از جنبه
ارد که در هـر يـ  از رويکردهـا، الگوهـاي     تحليل روايت، سه رويکرد اساسي وجود د

کنيس رويکرد فرماليسـم   اي از روايت توجه مي شود که هر الگو به جنبه خاصي مطر  مي
دهـي. رويکـرد    روسي که تمرکز خـود را بـر فـرم و شـکل ظـاهري روايـت اـرار مـي        
رود و شـناختي در   ساختارگرايي از شکل ظاهري به سمت بطن و ژر  داستان پيش مي

کني و در رويکـرد پساسـاختارگرا، تمرکـز     گيري روايت ارائه مي ساختار شکل خصوص
شـود و آنچـه    اصلي بر روايت به عنوان متن استس متني که فرم و ساختار آن مطر  نمي

معناي مورد نظـر و مقصـود يـ     مورد تأکيي است، محتواست. دروااع در اين رويکرد، 
ر درجه دوم اهميت اـرار دارد. در رويکـرد   نويسنيه نسبت به معناي ادراکي خواننيه، د

پساساختارگرا، هنگام تحليل متن، خواننيه به عنوان سوژه اصلي در بررسـي، جـايگزين   
به اين ترتيب در تحليل روايت ي  متن، در گـام نخسـت، پژوهشـگر     شود. نويسنيه مي

و پس  بايي مشخ  کني با کيام ي  از رويکردهاي ياد شيه، متن را تحليل خواهي کرد
از انتخاب رويکرد، در درون هر رويکرد بايي به دنبال الگويي خاص باشي و با مبنا اـرار  

 دادن الگوي انتخابي، متن را تحليل کني.
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